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  چكيده 
هاي قومي از مؤثرترين عوامل در پديد آمدن  هاي فرهنگي و سرگذشت محيط اجتماعي، زمينه

از عوامل توفيق ها  ها، اهداف و آرمان از سوي ديگر اميدها، پيروزي .اند ار ادبي و هنريآث
خانلري شاعر و اديب ايراني و  پرويز ناتل، همعصر ةعر و نويسندادو ش. ندنويسنده و هنرمند

مثنوي ) سال چهار تقريباً( زماني بسيار نزديك ةاي، در فاصل ريشه شاعر و اديب سوريهعمر ابو
آنكه از اثر يكديگر آگاهي و حتي شناختي از هم داشته  يباند  را سروده» نسر«و قصيدة » ابعق«

شعر با تخيل، دورنما و تصوير ذهني يكسان و حتي با اندكي مسامحه در عنوان، با دو  ؛باشند
كه  گونه آن. كنند عقاب ترجمه ميرا معمولاً » نسر«كه در متون معاصر عربي  واحد ـ چنان نامي

هاي مشابهي را در زندگي  آيد هر دو تجربه از سرگذشت دو شاعر برمي مخصوصاًز دو شعر و ا
گذشته از آن، مفاهيم پنهان در نهاد . اند اجتماعي و فرهنگي از سر گذرانده شخصي و محيط

جمعي تبار دو شاعر يا به تعبير يونگ همان ضمير ناخوآگاه قومي، دو شاعر را به خلق اثري با 
خانلري . اي و نمادين عقاب و نسر كشانده است ابه و بهره گرفتن از مفهوم اسطورهتخيل مش

ريشه با خواستن و نتوانستن و رؤياي صعود و استعلا، و عمر ابو خود را به طريق ةانديش
در اين نوشته ديدگاه، خاستگاه ذهني و . اند نمايانده سقوط اما اميد به بازگشت و صعود

اجتماعي و  ةلرسد حاصل مخي فرهنگي دو شاعر كه به نظر ميـ  فكريهاي  تشابهات و تقابل
 . هاي قكري دو شاعر بررسي شده است  عنوان سرچشمه قومي و ملي باشد بهروحيات 

  . اجتماعي، نماد ةلآرمان، مخي ادبيات تطبيقي، عقاب، نسر،: ها كليدواژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه. 1
آنها  يانو تأثير و تأثرات مها  تفاوت ،ها شباهت افتني ها و ملت ادبيات در وجو جست

 ادبي يها پژوهش هاي اساسي  هشاخ از يكي تطبيقي، تحت عنوان واحدي به نام ادبيات
 براياز زمان پيدايش اين دانش نوپا، همزمان با تلاش  .اخير بوده است در دو قرن

ا تا به ه و مجادله ها بحث و ها چالش، تدوين اصول و مباني علمي و تبيين چارچوب آن
 اوايل به دانش ادبيات تطبيقي علمي تبيين اصول و معيارهاي .امروز ادامه داشته است

پژوهشگران فرانسوي نخستين كساني بودند كه  .شود مربوط مي فرانسه در نوزدهم قرن
ي ها كلاسدر  1828 به سال 1فرانسوا آبل ويلمان .در اين شيوه به تحقيق پرداختند

ابل ادبيات انگليسي، ايتاليايي و فرانسوي بر يكديگر سخن گفت درس خود از تأثير متق
و بعد از ) 13-11غنيمي هلال (را به كار برد  ادبيات تطبيقياصطلاح  بار نخستينو براي 

او ژان ژاك آمپر به سنجش ادبيات شرق و غرب پرداخت و دانشجويان خود را به 
اما واقعيت اين است كه  .)11همان ( ديگر برانگيختهاي  پژوهش در ادبيات ملت

گونه كه ادبيات همزاد  هاست؛ و همان از آن همة ملتادبيات همانند خود ادبيات تطبيقي 
از آن روز كه انسان . انسان است، ادبيات تطبيقي نيز همزاد انديشه و زبان انسان است

ر ملتي ه .ها پديد آمدند ادبيات تطبيقي هم زاده شد زبان به سخن گشود و اقوام و ملت
با ديدگاهي خاص كه محصول عوامل و عناصر گوناگوني  ــ نخبگان و انديشمندانش 

كند و بنا به  است به ادبيات نگاه مي... ژاد، وراثت، زمان، زبان، فرهنگ و چون محيط، ن
  .آورد درك و دريافت و توانمندي خود اثر يا آثاري پديد مي

  
  ها و ديدگاه »ادبيات تطبيقي« .2

ادبيات نمايد كه تعريف و مفهوم واحدي از  ادبيات، طبيعي مي ةر گرفتن گستربا در نظ
نظران و منتقدان باشد به دست نيايد ـ  اجماع مورد پسند و پذيرش صاحب كه به تطبيقي

به دست نيامده ـ و مفهوم اين اصطلاح حتي در ميان » ادبيات«همچنان كه براي خود 
شده  هاي ارائه با نگاهي به مجموع تعريف. نظران اين دانش محل نزاع باشد صاحب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François Abel Vilemain 
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 ةمشترك و مورد اتفاق هم ةتوان گفت كه نكت مي) براساس منابع قابل دسترس(
نظران، همان است كه ژان ژاك آمپر و پژوهشگران ادبيات تطبيقي بعد از او،  صاحب

 »ها ملت بررسي روابط ادبي ميان«: گويارد در عمل و نظر بدان پرداختند. اف. ويژه ام به
يابد و بعد از پشت سر نهادن فراز و فرودها  اين مفهوم بعدها گسترش مي). 17گويارد (

امريكايي ادبيات تطبيقي آن را از  ةهاي فراوان، هنري رماك بنيانگذار نحل و مجادله
خطيب (كشاند  هاي ديگر معارف و علوم انساني نيز مي به حوزه» روابط ادبي« ةمحدود

آيد كه از ميان  شده چنين برمي گرفته و آثارِ عرضه هاي انجام از پژوهش هرحال به). 50
هاي تطبيقي، دو گرايش عمده در اين  هاي گوناگون در قلمرو پژوهش رويكردهاي نحله

  : اند عرصه بيشتر فعال بوده
هاي  هاي مربوط به ادبيات تطبيقي را به پژوهش پژوهش ةنخست گرايشي كه دامن

و شرط تطبيق و گسترش كشاند  نميهاي ديگر  كند و به حوزه ميصرف محدود  ادبيِ
مطالعات زوجي، روابط تاريخي و اثرگذاري و اثرپذيري ادبيات «مطالعاتي آن را  ةزمين
  )فرانسوي ادبيات تطبيقي ةنحل(. )17-13 1باسنت( »داند ها مي ملت) آثار ادبي(= 

هاي  گيرد كه پژوهش وسيع مي قدر آنقلمرو مفهوم ادبيات تطبيقي را ديگر، گرايش 
هاي هنري  هاي فعاليت ها بلكه ديگر حوزه تنها ادبيات و آثار ادبي ملت نه تطبيقيِ

هاي  شاخه و حتي قلمرو ديگر ...و سازي، نقاشي، معماري، موسيقي  همچون مجسمه
  )يي ادبيات تطبيقيامريكا ةنحل( .)31همان ( گيرد نيز دربرمي معارف و علوم انساني را

از عمر » نسر«از پرويز ناتل خانلري و » عقاب«( دو شعر از دو شاعر پارسي و تازي
كه آن بيچه  .بررسي استه و ادبيات تطبيقي قابل مقايس ييامريكا ةاز منظر نحل) ابوريشه

همديگر آگاهي  ةاز سرود آنكه و بيتأثير و تأثري ميان اين دو شاعر رخ داده باشد 
و عمر ) اثر پوشكين دختر سروان( از منبع الهام بيروني داشته باشند خانلري متأثر

به خلق اثر خود  ،زندگي اجتماعي و رسوبات فكري اجدادي براساسريشه ابو
؛ لكن تفاوت در نوع نگاه دو شاعر دارندو پيام والايي  اند اند كه هر دو بديع پرداخته

متأثر از  ،ماديننگاه متفاوت به دو عنصر ندو است و سؤال اينجاست كه آيا اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bassnett, Susan  



مقاله "" اپي، پي)&-$"بهار و تابستان ( "/*ادبيات تطبيقي    93
  از عمر ابوريشه» نسر«از پرويز ناتل خانلري و » عقاب«مقايسة شعر 

 

 

 ؟كشد چنين برداشتي را به تصوير ميخاستگاه فرهنگي است يا نگرش شخصي شاعر 
  .مقاله پاسخ را بررسي خواهيم كرد ةدر ادام
  

  تحقيق پيشينة و روش فرضيه، مسئله،. 3
شود كه يا شبيه هم هستند و اين  يافت مي ييها ها نمونه در ميان آثار ادبي ملت

روابط ادبي و تأثير و تأثر پديد  براساسه است يا تصادفي؛ و يا ا آگاهانيها  شباهت
كه شاعرانشان ريشه از جمله آثاري هستند ابوعمر » النسر«خانلري و » عقاب« .اند آمده
و  1ارتباط«آنكه  و به تعبير رژِه دبري بي آنكه از كار يكديگر آگاهي داشته باشند بي

اند كه  توفيق يافتهبه خلق اثر ادبي ارزشمندي  دميان اين دو صورت گرفته باش» 2انتقالي
هم دارند و اتفاقاً از نظر زماني هم  ها اشتراكات و تشابهات زيادي با تقابل با وجود

چهار سال بعد از ابوريشه شعر عقاب را سروده  تقريباً ؛ خانلري٣ندا بسيار به هم نزديك
در متن به آن ( وس استر ةاست؛ مايه و مضمون شعرش را مديون پوشكين نويسند

فكري ـ اش را از مضامين  ابوريشه هم مضمون قصيدهو عمر  )ارجاع شده است
انيم د ياجتماعي مردمان عرب گرفته است و م ةلفرهنگي رايج در ذهن و محيط و مخي

  .عامل در پديد آمدن آثار ادبي استمؤثرترين  ،فرهنگيفكري ـ كه محيط طبيعي و 
دو  ةاي دو اثر است و مراد از مقايس قد و بررسي مقايسهدر پي ن پيش روپژوهش 

متفاوت، در  ةاثر اين است كه تفاوت نگرش، و برداشت دو ملت از زندگي، با دو روحي
عقاب در نگاه دو شاعر كه برآمده از متن و بطن تاريخ و فرهنگ دو جامعه  قالبِ نماد

انتخاب نماد مشابه «گردد پژوهش حاضر اين است كه معلوم  ةمسئل. نمايان شوداست 
و متقارب در شعر دو شاعر، ريشه در كدام منشأ فكري دارد و اين تفاوت در عين 

در جستارهاي به عمل آمده روشن شد كه با وجود » گيرد؟ ارتباط از كجا سرچشمه مي
 ةگونه رابط ها در دو اثر و همزماني حيات دو شاعر، ميان آن دو هيچ ها و تقابل قرابت

ادبي يا تأثير و تأثر نبوده، بلكه آنچه آنان را به خلق اثري آرماني با مضمون  فكري ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 communication   
2 transmission 

. ديمهر به چاپ رسان ةم در مجل1942/ش1321سرود و در مهر ماه  24/5/1321خ يرا در تار» عقاب«مثنوي  خانلري 3
  .صفحه دارد يةبر حاش وانيدرا در ) ش1317برابر با (م 1938خ سال يشه هم تاريعمر ابور» نسر«قصيدة 
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ها و اشتراكات فرهنگي و  مايه مشترك و نزديك به هم توفيق بخشيده است بن تقريباً
همچنين اشتراكات بنيادين در  ،شدهبا توجه به موارد ذكر. شاعر استدو هنري  حةقري

در سوي  .نمايد اين دو اثر معقول مي يها ت، شباهتاساطير و نمادهاي فرهنگي دو مل
شود كه آن هم برآمده از محيط  هايي ديده مي ها و تقابل ها، تفاوت ديگرِ اين قرابت

ها، عناصر و  ـ اجتماعي و نوع نگرش دو ملت عرب و ايراني به پديده فرهنگي
تأثير آن در الگوها و  و كهن مندي ايشان از اساطير موجودات حيات و ميزان بهره

ها را لازم و پذيرفتني  ها و تقابل تحولات فرهنگي، فكري و اجتماعي است كه تفاوت
عنوان موضوع شعر براي  بهموجودي اساطيري را  ،از آنجا كه هر دو شاعر. نمُايد مي

مبتني بر اسطوره و مفاهيم آيد كه بنياد فكري هر دو  اند، برمي القاي پيام خود برگزيده
كوشند حريم زمان و ديوار مرگ را  مياست و با پناه بردن به تفكر اساطيري، اي  اسطوره
  .بمانند نهايت بروند و هميشه در اوج شكوه و اقتدار تا بي ،بشكنند

در مورد پيشينة پژوهش هم گفتني است كه نگارنده جز پژوهشي كه در سال 
به » ريشهابوعمر بررسي تطبيقي رمز عقاب در شعر خانلري و «با عنوان  1390ـ1389

 بوستان ادب ةانشگاه قم در مجلد 1هيئت علمي و دانشجويان يكوشش سه تن از اعضا
  آن .به چاپ رسيده است مورد ديگري نيافت )چهارم ةسال سوم، شمار(دانشگاه شيراز 

يك معنا گرفته،  بهنويسندگان مقاله، عقاب و نسر را  ،آيد ميكه از عنوانش بر هم چنان
تطبيقي صورت نگرفته  ياند و بررس عقاب در دو شعر پرداخته رمزيِناي به بررسي مع

  .است
  

  نظري چارچوب .4
  نماد و نماد پردازي

 يها در بحران خصوص بهها و  از آنجا كه شاعران در شرايط سخت و در محدوديت
پردازند، نخست  اجتماعي با استفاده از زبان استعاره و نماد به بيان مقصود خود مي

است كه به مفهومي پيچيده و چيزي  مظهرِ ،نماد. شود مختصري از نماد ارائه مي توضيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات يزبان و ادب يمرب يمحمد ي، محمودرضا توكليربات عيار زبان و ادبيا استادين يمصطفو يمحمدرض سيد 1

  .يات عربيزبان و ادب ةارشد رشت يكارشناس يدانشجو ي، سلمان محموديدكتر يو دانشجو يعرب
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دليل  خودش است به ذهن تداعي كند يا بهآنچه  مفهوم ديگري را غير از ،دلايل ارتباط
د به چيزي در ادبيات نيز نما«مفهومي را القا يا به ذهن متبادر كند و  ،هايي شباهت

يز ديگري قرار گرفته باشد؛ يعني چيزي كه هم خودش جاي چ شود كه كه به اطلاق مي
كبوتر سپيد  ،آن مثالِ). 502-501داد ( »باشد و هم مفهومي فراتر از خودش را برساند

نماد در ادبيات يا مفهوم ادبي «. خود كبوتر و هم نماد صلح است يمعنا بهاست كه هم 
 .اي نماد هستند خود گونهز نيواژگان . تواند تركيبي از تصوير با يك مفهوم باشد مي

نمادها خلاصة  .)672-671 1كادن( »تواند عمومي باشد يا خصوصي همچنين نماد مي
بر معاني  ،متفاوت يها هايي هستند كه در شرايط و دوره ها و نگرش بسياري از انديشه

سازمان (= نماد سازماني به نام صليب سرخ  ،هلال ماه كه چنان. متفاوتي دلالت دارند
ا ي؛ مثل تاج كه نماد قدرت است نماد گاهي يك واژه است .است) عيت هلال احمرجم

نمادگرايي از . ... صعود، الهام، اقتدار و  مثلاًعقاب كه مفاهيم نمادين گوناگوني دارد 
  . گرفت گرايي بود كه از مابعدالطبيعه الهام مي آرمان ةنظر فكري بيشتر تحت تأثير فلسف

، »خدايان آسماني ةنماد هم«بودن، » خورشيدي«هاي  ي به جنبهعقاب در نمادهاي آيين
، »غرور و تفكر«، »رهايي از بندگي«، »صعود و الهام«، »اصل معنوي«، »خورشيد در اوج«
). 280كوپر (معروف است » قدرت و بلندي«و » سلطنت«، »به مقام خدايي رساندن«

ند و بدون خيره شدن بدان بنگرد تواند تا كنار خورشيد پرواز ك كردند عقاب مي تصور مي
اصل معنوي  ةدهند عقاب نشان«. اعتباري دنياست و با آن همسان شود؛ و اين نشان از بي

در اساطير ملل نيز گاه، مظهر «). همان(» ها صعود كند تواند به آسمان در بشر است كه مي
المعجم در  ).688يوسفي (» مبارزه ميان اصول روحاني و آسماني با جهان فرودين است

طائرٌ من كواسر الطيور، قوي المخلب، مسرولٌ، له منقار قصيرٌ اعقف، «: آمده است الوسيط
هم آمده  الحيوان ةحيادر ). 613ابراهيم مصطفي (» حاد البصر، و في المثل ابصرُ من عقاب

ن كه هر مبارزي در جنگ عقاب بيند دليل پيروزي وي بر دشمن باشد چراكه آن نشا
و هركس بيند كه مالك عقاب يا نسر گشته ) 479- 478دميري (بوده است ) ع(يرايت نب

  ). 479(نشان آن باشد كه عزت و سلطنت و عمر طولاني يابد و بر دشمنش فائق آيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cuddon  
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درانه، حفاظت و نماد نگراني ما«از يك سو آن را  .هم نمادي دو وجهي دارد» نسر«
در مورد . »بار و حرص نماد ويراني مرگ«گر اند و از سوي دي دانسته» پناهندگي
مصر و هوشياري  تركيبي از عصر چين، جادوگري«ها هم تصور بر اين بود كه  كركس

تعبير شده و در » مرگ«به نماد در فرهنگ نمادها . )307كوپر ( »عربستان هستند
وري شود و نيز نماد بار عنوان قدرت مادران آسماني تفسير مي هنرهاي مصري اغلب به

شواليه و گربرن ( وجوه ثروت است اعم از حيات مادي يا معنوي ةو فراواني در هم
من  البصر، قوي حاد طائرٌ من الجوارح«: آمده است المعجم الوسيطدر ). 541-543
الصقريات؛ و هو اكبرُ جوارح حجماً، و له منقار معقوف مذبب  ةرتبمن  ةالنسري ةالفصيل

د ذوُ جوانبزوقصير ةبقواطع حاد ةم جناحان ةضعيفو  ةو له قائمتان عاريتان و مخالب ،
كبيران؛ و هو سريع الخطي، بطيئ الطيران، يتغذي بالجيف؛ و لا يهاجم بالحيوان، الا 

   .)917ابراهيم مصطفي ( »ةالعريبو النسّر شعار بعض الدول . مضطراً
در شعر خانلري عقاب و زاغ هركدام . ندا گرايانه هر دو شعر بيانگر مفهومي آرمان

عزت  دارايو  هاي آزاده، بااراده عقاب نماد انسان .هستند ها نماد تيپ خاصي از آدم
ابوريشه، در شعر عمر  .خواهند كه زندگي را هرچند كوتاه اما شرافتمندانه مياست نفس 
هم مفهوم  شاعر، و وطن يا سرزمينهم نمادي است از  .مفهوم نمادين خاصي دارد نسر

گراييده  نمادين براي شكوه و اقتدار گذشته كه اينك به دلايلي تحليل رفته و به ضعف
 معني يكه نسر در ادبيات عربي برخلاف آنچه در ادب پارسقابل ذكر اين ةنكت. است
نيست و نگارنده تا برابر درست و  كركس و لاشخور يمعنا بهو معروف شده اند  كرده

  .برد همان نام نسر را به كار مي دابرا ني آندقيق فارسي 
  

  و شاعرزگار داجتماعي روـ  اوضاع و احوال سياسينگاهي به  .5
. هاي تطبيقي، توجه به مطالعات تاريخي از مسائل اساسي و قابل توجه است در پژوهش

عمر ابوريشه » النسر«خانلري و » عقاب«بنابراين با بررسي تاريخي زمان سرايش دو شعر 
انجامد  هاي تاريخي و فكري شاعر كه به پديد آمدن اثر هنري مي ود زمينهش سعي مي

اند و از قضا در يك سال هم  پيشتر اشاره شد كه اين دو شاعر همعصر بوده. بررسي شود
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 ةقصيد: و سال سرايش عقاب و نسر هم بسيار به هم نزديك است) 1990(اند  از دنيا رفته
هر دو كشور ايران . 1942 /1321در سال » عقاب«و مثنوي  1317 /1938در سال » نسر«

اند و  و سوريه در مناسبات داخلي از نظر سياسي و اجتماعي و فرهنگي درگير معضلاتي
  .در مناسبات خارجي هم تحت تأثير پيامدهاي جنگ جهاني دوم

  
  )1369/1990ـ  1290/1911( سوريه و عمر ابوريشه 1.5

 در عكا بهخود  ةديدن خانواد برايدرش اوقتي كه م 1911در سال  ابوريشهعمر 
محل  ،به منبج سوريه) حدود هفت ماه( د و بعد از چند ماهمآنيا دبه  رفته بودين طفلس

 ةزندگي پدر و مادرش برگشت؛ در سوريه و لبنان پرورش يافت و تحصيلات دور
سوريه  كه 1946تا  1920از سال  ).531الفاخوري ( ابتدايي و دبيرستان را آنجا گذراند

اوضاع اجتماعي و سياسي . به استقلال رسيد اين كشور تحت استعمار فرانسه بود
 )1940ـ1939در تا آغاز جنگ جهاني دوم  1920 ةاز آغاز ده(سوريه در اين ايام 

ردمي و دانشجويي كه با تحريك هاي م سرشار است از اغتشاشات و اعتصاب
به جنگ جهاني اول و زماني  اين كشور تلخ اشغال ةخاطر. افتاد گرايان اتفاق مي ملي

پس از فروپاشي امپراتوري عثماني تحت نفوذ فرانسه و انگليس  سوريهگردد كه  بازمي
 1920اين نفوذ تا آنجا پيش رفت كه در سال . پيروز جنگ درآمد يها يعني طرف

ملل،  ةجامع يأنيروهاي فرانسوي اين كشور را تصرف كردند و سوريه و لبنان با ر
قيوميت فرانسه تا جنگ جهاني دوم ادامه داشت تا  .ت قيموميت فرانسه قرار گرفتتح

 هانِ سوريه نيز تحت حاكميت فرماند ،اينكه پس از سقوط فرانسه به دست آلمان نازي
زمان نيز موقعيت استراتژيك  اين كشور در همان. نازي درآمدآلمان  طرفدارِ فرانسويِ

نگ جهاني داشت و به همين خاطر خيلي زود بريتانيا اي براي طرفين درگير در ج ويژه
 .سوريه را تصرف كردند 1940و در سال كرده و فرانسه نبرد با قواي فاشيست را آغاز 

داخلي و  يها ها و درگير بحران اين كشور در اين مدت در تب و تاب شورش
ويژه شاعران از  مداران و به خشم و نفرت مردم، سياست«. مبارزه با استعمار فرانسه بود

در اين شرايط بود كه  .شد روز افزون مي كردند روزبه كه با مردم مقابله مي فرانسويان
خاطر  نمودند و برخي از آنان به يان را در قالب شعر متشاحساسات خود و مل ،شاعران
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در  .)24-22الكيالي ( »ردندب يگران، به زبان رمز يا مفاهيم نمادين پناه مترس از استعمار
تحصيل به مدرسه  ةاين اوضاع و احوال بود كه پدرِ عمر ابوريشه فرزند را براي ادام

تحصيل در دانشگاه به لندن فرستاد تا در  ةدر لبنان و چند سال بعد براي ادام ييامريكا
عمر همزمان با تحصيل در دانشگاه به سرودن شعر  .شيمي صنعتي تحصيل كند ةرشت

نوان عضو مجمع علمي سوريه برگزيده شد و در اين سال ع به 1940در سال . ادامه داد
سبب  به 1942در سال . عهده گرفتملي را هم بر ةرياست كتابخان مسئوليتبود كه 

استعمارگران وطنانش كه ضمن آن بر استعمار و  اي در رثاي يكي از هم سرودن قصيده
ابوريشه در كنار  1.گران فرانسوي او را به اعدام محكوم كردند هم تاخته بود سلطه

هاي فرهنگي، به مبارزات سياسي خود با استعمار ادامه داد و به احزاب  مسئوليت
دار  عهده 1964تا  1949وي از سال . پيوست) از جمله الشباب الوطني( سياسي سوريه

. شد... از جمله سفير سوريه در برزيل، آرژانتين، هند و  ؛سياسي هم بود يها مسئوليت
 .سياسي كناره گرفت يها وليتئبه بيروت بازگشت و از مس 1970سال  سرانجام دراو 

پيكرش به  .در رياض از دنيا رفت 1990 ةژوئي 15 /1410 ةالحج ذي 22ابوريشه در 
 2.سوريه انتقال يافت و در منبج سوريه به خاك سپرده شد

 
  )1369/1990ـ 1292/1914( ايران و پرويز ناتل خانلري 2.5

ناتل خانلري هر دو از خاندان درباري و داراي مشاغل ديواني  پدر و مادر پرويز
تحصيلات تخصصي  ةدانشگاهي در ايران، براي ادام ةخانلري بعد از پايان دور. بودند

تحقيقاتي انستيتو دو فونوتيك، وابسته به دانشگاه  ةخود به فرانسه رفت و در مؤسس
 ةمجل ةسال سي ةبه انتشار دورشمسي  1322از سال . سوربن فرانسه به تحقيق پرداحت

به مقام معاونت وزارت كشور منصوب شد و چندي  1334در سال . توفيق يافت سخن
براي مدت  1341بعد در مقام سناتور انتصابي مازندران به مجلس راه يافت و در سال 

بنياد فرهنگ ايران را بنا  1344دار بود و در سال  كوتاهي مقام وزارت فرهنگ را عهده
زمان حيات خانلري مصادف است با دوران حكومت پرتنش ). 18رستگار فسايي (د نها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://www.adabalarabi.com )ديوان عمر ابوريشه(  
2 http://www.syrianstory.com 
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اي كوتاه به عصر پهلوي مخصوصاً پهلوي پدر  بنابراين اشاره. پهلويان پدر و پسر
  . نمايد ضروري مي

مانند سوريه درگير تحولات و التهابات دروني و بيروني ها ايران هم  در اين سال
و در بيرون مرزها يابد  انتقال ميقاجار به پهلوي  ةسلسل زسلطنت ا ،در داخل. است

ت سلطنت را از دست تبار كه توانسرضاخان بعد از اين. است درگير با متفقينايران 
وي پس از . سلطنتش با پيگيري يك نظام جديد همراه بود يها درآورد سال قاجار به

ارتش ـ  اش دارنده ه نگهبا ايجاد و تقويت سه پايگا« 1304رسيدن به سلطنت در سال 
خود گام برداشت و براي تثبيت قدرت  وروكراسي دولتي و پشتيباني دربار ـنوين، ب

 »ود داشته باشدگيري از اين سه پايگاه، نظام سياسي را كاملاً در دست خ توانست با بهره
له، كه توانست با استفاده از مقام وزارت جنگ و داخو بعد از اين )171-169آبراهميان (

كارهاي اجرايي  ةورزيد كه هم اصرار مي«مجلس مؤسسان كند  ةطرفداران خود را روان
در نتيجه مجلس به مكاني براي اعمال تشريفاتي  .مقننه تصويب شود ةبايد توسط قو
مستقل را  يها رضاخان براي تضمين قدرت خود روزنامه .)172همان ( »تبديل شده بود

سلب كرد، احزاب سياسي را از ميان از آنها مايندگان را تعطيل كرد، مصونيت پارلماني ن
 ةگونه طرح و برنام برد و پس از تحكيم و تثبيت كامل قدرت سياسي خود بدون هيچ

خاطر  طولي نكشيد كه به. منظمي براي نوسازي، به اصلاحات اجتماعي روي آورد
ت داد و نارضايتي و ه را از دساقداماتي نامعقول، پشتيباني اقشار و طبقات مختلف جامع

زورگويي و « خاطر هدر نتيجه بسياري از نويسندگان ب .هاي زيادي به بار آورد امنينا
چپاول كشور، زير پا گذاشتن قانون، تضعيف مذهب، زير فشار قرار دادن مردم با گرفتن 

توجهي به نيازهاي ضروري داخلي، ترجيح ارتش به ساير  سنگين، بي يها ماليات
كشتار روشنفكران،  تي، گردآوري ثروت هنگفت شخصي از مجاري ناسالم،نهادهاي دول

ان با تشديد همزم .)191همان ( »او را به باد انتقاد گرفتند... افزودن شكاف طبقاتي و
 ههم دوبار اي هاي مردم، اختلافات قومي و قبيله امني و نارضايتياختلافات و گسترش نا

جويي انداخت كه آنان براي روشن  فكر چاره اهل قلم و فرهنگ را به سر باز كرد و
پيشگيري از اختلافات قومي و انحطاط بيشتر  منظور به مخصوصاًشدن اذهان عمومي و 

 .)500همان (» زبان فارسي را تنها عامل ايجاد وحدت ملي دانستند«ي و حتي فروپاش
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شريات و تعطيلي ن«خاطر  رضاخان را به تاريخ تحليلي شعر نولنگرودي هم در كتاب 
رشد و فهم عمومي و  ةارعاب روشنفكران، محو آزادي بيان و انديشه، از بين بردن زمين

). 180لنگرودي (داند  يك خيانتكار مي» ...خاموش كردن شور تجددطلبي و نوآوري و 
آغاز شده بود با تاجگذاري رضاخان  1299بدين ترتيب حكومت استبدادي كه با كودتاي 

اي كه  گونه واري را بر شاعران و نويسندگان تحميل كرد، بهشدت گرفت و شرايط دش
  .به كارهاي پژوهشي روي آوردند يجاي سرودن شعر و خلق آثار هنر آنها به
دوستي مطرح در ادبيات كلاسيك ايران براي بسياري از شاعران  انسان«ديگر اينكه  ةنكت

ها هم نياز دروني خود و  ضمونگونه م كوشيدند با پناه جستن به اين سودمند بود و آنان مي
علوي (» آنها آزادي و شادي بود در اشعارشان بيان كنند ةهم لزومات اجتماعي را كه از جمل

المللي و حضور متفقين در ايران، جو  كه جنگ دوم بين 1320/1940مقارن شهريور «). 250
آنها ادبيات  اي حوادث را سبب گشت كه با جزر و مد اي به وجود آورد پاره روحي تازه
سابقه  ايران را تحرك و تنوعي بي ةهمه، ادب سي سال اي را آزمود و اين هاي تازه ايران شيوه

تأثير قابل توجهي در يك دو نسل از نويسندگان  سخن ةخانلري با انتشار مجل. بخشيد
هاي فرهنگي ايران در قرن  وي از چهره). 622: 1361كوب  زرين(» تر باقي گذاشت جوان
و مدتي هم  سخن ةم است؛ در دانشگاه تهران به تدريس پرداخت؛ مدير مسئول مجلبيست

او در ميان شاعران صد سال اخير ايران با كمترين حجم شعر، بيشترين «. وزير فرهنگ بود
ويژه صد سال اخير،  در ميان متأخران شعر فارسي به. پايگاه شعري را به دست آورده است

حجم بسيار محدودي از شعر تا به اين حد مورد توجه و اين خانلري است كه با اين 
  ).490شفيعي كدكني (» بحث قرار گرفته، پايگاه شعري بالايي به دست آورده است

  
  شعر دو گزارش. 6

  خانلري »عقابِ«
توان يافت كه در  در ميان آشنايانِ به زبان و ادب فارسي، امروزه كمتر كسي را مي

اين است كه وقتي  داستان آن ةخلاص. خانلري آشنا نباشد »عقاب«ادبيات ايران با شعر 
 .»ناچار كند ةتا چار«افتد  واند عقاب به فكر ميخ يآواز رحيل م ،گوش عقابدر اجل 

اهي عمر خود و درازي عمر كلاغان را از او تآيد و راز كو از اين رو پيش زاغي مي
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ابان از اوج آسمان به زمين شما عق :گويد مي و آورد زاغ در پاسخ دلايلي مي. پرسد مي
خوراكتان تذرو  .داريد حيوانات دست برنمي ةآييد و از خوردن گوشت تاز فرود نمي

آتش كه بادش مضر است و باعث كوتاهي عمر؛ اما ما  ةاست و تيهو، و پروازتان در كر
 كنيم و غذايمان مردار است و اقامتمان اي كمتر از سطح زمين پرواز مي كلاغان در فاصله

خواهيد  اگر مي .خوران بسيارمردارخاصيت مردار است و عمر  ،اين خود .در گندزار
د و مثل ما عمر طولاني بيابيد همانند ما يشومرگ كنيد و از عمر كوتاه خود رها  ةچار

عقاب را به محل زندگي خود سپس . ان در گندزارنتغذايتان از مردار باشد و مسك
عقاب چون بوي گندزار را احساس  .كند يرايي ميو با ماحضر خود از او پذبرد  مي
 ،بخشد عطاي كلاغ را به لقاي او و گندزارش مي ،نديب يكند توان ماندن در خود نم مي

  .شود كشد و در دل آسمان ناپديد مي پر مي
  
  ريشه عمر ابو »نسرِ«

كند كه روزگاري  ها آغاز مي كوه يها خود را با خطاب به قله ةعمر ابوريشه قصيد
آمدند و  وسيع آسمان به پرواز درمي ةكه در پهن ييها ها بود؛ كركس ولانگاه كركسج

كردند اما اينك با گذشت عمر چنان  خواستند به ميل و اشتهاي خود شكار مي هرچه مي
مردار  ةد و از لاشنآي ها به پرواز درمي كوه ةاند كه ناگزير در دامن ضعيف و نحيف گشته

خود را دارد و نه چون روزگارِ شكوه و  ةنه توان تأمين آذوق سحالا كرك .كنند تغذيه مي
ها را؛ روزگارِ توانمندي كه چون از آشيان خود به پرواز  آسمان هاقتدار، توان پر كشيدن ب

بودند، ولي اينك  اوپرندگان و چرندگان و خزندگان زير سلطه و شكار  ةآمد هم درمي
زند؛  ربايد و كنارش مي از دست و دهانش ميگويد، طعمه  هم به او زور مي 1حتي بغاث
كركس وقتي اين تحقيرها . ها تغذيه كند دهند حتي از مردارِ افتاده به روي شن اجازه نمي

كشد، به  اش را به زور برمي آورد و بقاياي تنِ وامانده بيند تاب نمي ها را مي اعتنايي و بي
در كشد اما ديگر تواني  ت فريادي برميرسد بنا به عاد آيد و چون به آسمان مي پرواز درمي

  .افتد كوهي مي ةاش از آسمان بر آشيان ويرانش در قل كركس نمانده و سرانجام جسد مرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ندار كُيتر از كركس و در پرواز بس اي است كوچك پرنده 1
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  بحث و بررسي .7
و چگونه ماندن؟ پرسش و تعارضي  ،ماندن يا نماندن ؟بودن يا نبودن، و چگونه بودن

ر لحظاتي حساس و آيد؛ د است كه گاهي اوقات در زندگي آدمي به سراغش مي
هاي بزرگي كه اين  اند انسان بوده. ها را به محك تجربه بيازمايد پرمخاطره؛ كه شايد اراده

هاي فراوان  در آثار ادبي و ديني نمونه. اند اند و سربلند بيرون آمده آزموده ها را تجربه
ون ديني، يوسف پيغمبر در مت ةاراد .ندا يتوان يافت كه از اين بعد هم قابل بررس مي
اي  رستم در لحظه ةدر گذشتن از آتش، اراد شاهنامهسياوش پهلوان پاك و غيور  ةاراد

كه مقام والاي حيات ...  ست وامأمور  ايراني به بستن دستان او ةكه اسفنديار، شاهزاد
  .نمايند آلايش انسان را مي پاك و بي
ن و حيات اوست و هاي والاي انسا نوعي بيانگر ارزش خانلري هم به» عقاب«شعر 

شه شاعر عرب همين مضمون را با مفهوم نمادين ديگري به يرابوعمر  ،در سوي ديگر
لكن در نگاه دو شاعر به موضوعي واحد يعني مقام والاي انسان و  .كشد تصوير مي

هايي است كه  از منظر نمادپردازي و تصويرسازي تفاوت خصوص بهارزش حيات او و 
هر . تمدني آن دو باشد ةفرهنگي و شاكل يها جتماعي و سازهشايد برگرفته از محيط ا

كه مرگ با گويند و آن اين اية واحدي سخن ميم دو شاعر در شعر خود از موضوع و بن
اي نيست كه خانلري يا  ، مضمون تازهالبته اين. عزت بر زندگيِ در ذلت، شرف دارد

رگ  الايام در عمق حيات و قديمري از فك ةكه اين مايبلد نريشه ابداع كرده باشابوعمر 
شعر و ادب پارسي و تازي شواهد  ةآزاده بوده و هست و در پهن يها انسان ةو ريش

 1400 ،بن شداد العبسي شاعر جاهلي عرب ةكه عنتر چنان. توان يافت راواني بر آن ميف
  ا مطلعسال پيش در يكي از قصايد معروف خود ب
  بِدارِ ذُلٍّ فاَرحلِ تإِذا نزََل و  حكِّم سيوفكَ في رقِابِ العذَّلِ

  :آورد مي
  بل فاسقني بالعزِّ كأس الحنظل   لةٍبذ ةلاتسقني ماء الحيا

  و جهنم بالعزّ أطيب منزل   هنمكج لةبذ ةماء الحيا
  )135بن شداد  ةعنتر(
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سروده و انتخاب اين نام با توجه به روحيات » عقاب«خانلري شعر خود را با عنوان 
كه اولاً در محيط فرهنگي و ادبي ايران اين آيد چرا ايراني طبيعي به نظر مي نو تمدن كه

شاهين در ميان مردم و  قرقي ،قوشباز، هاي ديگري چون  پرنده با وجود داشتن نام
كه با توجه به مفاهيم اساطيري ؛ ديگر اينشود شناخته مي و بيشتر به اين نام شهرت يافته

پرنده در فرهنگ و آثار ادبي ايراني به خود گرفته است و كه اين ) 280كوپر ( و نمادين
را قانع و ملزم به  هم سابقه دارد شاعر 1جمله ناصر خسرودر شعر شاعران ديرين از 

فرهنگي مخاطب ايراني هم  ةكه اين نام با ذائقه و خاطركند ضمن اين مي انتخاب آن
  .بيشتر سازگار است

  
   ساختار. 8

  ها شباهت 1.8
   رش، آرمانموضوع، نگ

اند؛ نه اينكه ذوق هنري و  اصلي را از بيرون از ذهن خود آورده ةهر دو شاعر تم و ماي
مقصود اين است كه موضوع شعر، ساختة ذهن خود شاعر  .نباشد در كارابداع فردي آنان 

» عقاب«خانلري در سرودن شعر . نيست بلكه آبشخور آن را در جاي ديگري بايد جست
 در اثرِ همدردي و« ليو) 150پوشكين ( 2اني در ادبيات روسيه گرفتهمايه را از داست

همجوشي با سرمشق اصلي، و نيز درك درست مضمون و قدرت بيان شاعر، آن را به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اراستيوز بهر طمع پرّ به پرواز ب  برخاست يبه در شهر يگويند عقاب 1

  و راستا بد بگشاد بر يقضا ري زيت  ين سخت كمانيكي گوشه از اي ناگه ز
  خاك فروكاست يوز ابر مر او را به سو   ر جگردوزيدر بال عقاب آمد آن ت

  )523- 522، ص اشعاروان يد(

ك روز ي .ف كنميتو تعر يام برا دهيرزن شنيك پيت از يكه در طفولرا تي يگوش كن تا حكا: پوگاچف گفت« 2
و سه  يش از سيكه عمر من ب يدر صورت يكن يصد سال عمر ميچه علت دارد كه تو س: ديپرس ياز زاغ يعقاب

. كنم يه ميخوري و من از مردار تغذ يندگان مآقا علت آن است كه تو خون ز :ست؟ زاغ جواب داديسال ن
مرده  ياسب .هم پرواز كردند پس با .شيد كه خوب است من هم به خوردن مردار عادت كنميعقاب با خود اند

عقاب  يآن پرداخت ول ةن مزيزاغ به خوردن مردار و تحس .كنار آن نشستند وفرود آمدند . افتاده بود يكنار
 يصد سال مردارخواريبار خوردن خون زنده به س كي ،زاغ يآقا! نه: به زاغ گفت دو منقار بر آن زد و كيي
  ).150ن يپوشك( »!حافظخدا. ارزد يم
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: 1371 كوب زرين( »يك اثر ابداعي ةبه درج ـ يك اثر مستقل بالا برده است ةدرج
و ( ايج در ادبيات عربريشه مايه را از محيط اجتماعي و مضمون رابوعمر ). 239
هر دو شاعر به هم  ةو انديشيكي است  ،موضوع هر دو شعر. اقتباس كرده است) شرق

با اين تفاوت كه خانلري به چگونه  ،بودن و ماندنافتن راز ماندگاري، ي: نزديك است
   .انديشد مي انديشد ولي عمر ابوريشه تنها به ماندن ماندن هم مي

رفته  ازدست و تأسف و حسرت بر گذشته و عمرِ 1كدر هر دو شعر حس نوستالژي
 ،گريز از آن استراهي براي  يوجو جستجدال با مرگ و در  مشهود است و شاعر در

ستن اين حس و ج ،خود به شيوة روايي» عقابِ«اين تفاوت كه خانلري در مثنويِ با 
 ةريشه در قصيدوابند اما عمر ك يبان عقاب بيان مزناچار كردن را از  ةنِوشدارو و چار

عقابان و كركسان است  ةكه آشيانه و كاشان ها كوهدردمندانه با  ،خود به شيوة خطابي
اصبح آغاز  /گشت) ناقصه(كه هر دو شعر با فعل ربطي جالب اين ةنكت. شود آوا مي هم

  :شده است
  :خانلري

  چو از او دور شد ايام شباب  غمناك دل و جان عقاب» گشت«
  دارويي جويد و در كار كند  كند رناچا ةچار تا خواست

  :عمر ابوريشه 
  فاغضبي يا ذري الجبال و ثوري  السفح ملعباً للنسور» اصبح«

ٌانّ للجرحِ    في سماع الدني فحيح سعير  فابعثيها صيحةٌ

راهي به  ؛يافتن نوشدارو و راز طول عمر هستند يوجو جستدر شاعر هر دو 
  :رهايي، براي گريز از مرگ

  :خانلري
  آيد و تدبيري نيست مرگ مي  ه از عمر دل سيري نيستگرچ

  عمرم از چيست بدين حد كوتاه؟  شهپر و اين شوكت و جاهمن و اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 nostalgic 
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  :ريشهابوعمر 
المقدورِ  نسل الوهنُ مخلبيه و ادمت منكبيه عواصف  

خواهان بازگشت شكوه و اقتدار هر دو  .آرمان هر دو شاعر نيز يكسان است
خانلري اين  .آيد و تدبيري نيست كه ميـ  تعبيري گريز از مرگرفته هستند و به  ازدست

  : كشد بازگشت و ماندن را با اوج گرفتن و در آسمان محو شدن به تصوير مي
  راست با مهر فلك همسر شد  سوي بالا شد و بالاتر شد

  اي بود و دگر هيچ نبود نقطه  ي چند بر اين لوح كبودا لحظه

  : سرنگون بازگشتن ،به آسمان رفتن و بر اثر ضعفكشيدن و  ريشه با پرابوو عمر 
 ن جناحيطاو... هبط السفحكل مطمح مقبور يعل  هياً م  

المقدورِ   نسل الوهنُ مخلبيه و ادمت منكبيه عواصف  
  

  ها تفاوت 2.8
  .تصويري متفاوت از يك مفهوم ةعنوان؛ لحن و بيان؛ قالب و وزن؛ صعود و سقوط، برداشت و ارائ

  :آيد قالب دو شعر به چشم ميهمچنين گذاري يا عنوان و  در نام ،وتنخستين تفا
 كركسبا نام اش را  قصيدهريشه و عمر ابو عقابخود را با عنوان  مثنويخانلري 

سروده و اين شايد به نوع نگاه فرهنگي دو ملت ايران و عرب مربوط شود كه با توجه 
ان آرمان و ايدئال يرا براي ب هامادشان، دو شاعر اين ن به روحيات و بنيادهاي فرهنگي

  . اند خود برگزيده
صورت روايي با حضور دو شخصيت عقاب و  كه خانلري شعر خود را بهديگر اين
 ميان آن دو و سرانجام بيان نمادين آرمان و آرزوهايش وگو گفتكند و با  زاغ آغاز مي

ا ذر ي( ها هكو يها هقل ،ريشه خطابي است كه ضمن آنعمر ابو ةقصيد اما دهد ادامه مي
و پرندگان كوچك كه پيش از اين شكار كركس بودند و در نهايت خود !) الجبال
  .دنشو مخاطب شاعر مي) !ايها النسر( كركس

وگو ميان عقاب و زاغ  صورت روايي و در قالب گفت خانلري كه شعر خود را به
بيند از  ها لازم مي ها و عبرت حكمت و ها از آرمانرا آنچه  ،برد در خلال آن پيش مي
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شه روايي نيست و شاعر با كه شعر عمر ابوري يدرحال ،كند زبان عقاب و زاغ بيان مي
در بيت پاياني  و مخصوصاًرفته است  ازدست ةگذشتاز حسرت  صدد بيانِتأسف در

  .نمايد حسرت و احساس دروني خود را آشكار مي» هل تَعــود؟« قصيده با آوردن تعبير
خود را در بحر رمل مخبون محذوف سروده است كه اين قالب و  خانلري مثنوي
ده ريشه شعر خود را در قالب قصيهاي روايي مناسب است و عمر ابو نوزن براي داستا

  .و در بحر خفيف سروده است
ت با زبان خود طرح ذهني روشني ندارد و معلوم نيس ةريشه در قصيدوعمر اب

، بر گذشته و روزگار آيا حسرت. بگويدخواهد  چه مياستعاري و با اين نماد 
اش است؟ بيان اعتراض  رفته است؟ تأسف بر ضعف و نابودي سرزمين مادري ازدست
؟ چندان روشن ... يا! جويان و اشغالگران؟ نارضايتي از استعمارگران و سلطه است و
در پيشاني اي  اما خانلري از همان آغاز طرح ذهني خود را با قيد جمله. نيست
خواهد از چه سخن  نشاند كه مي و با همان بيت اول به ذهن خواننده مي 1اش يمثنو
كه با مجموع كامل حواس خود در پي آن است كه ويد و خواننده در ادامه، ضمن اينبگ

و چون خوانش شعر به » كند چگونه گفتن را هم دنبال مي«، »گويد شاعر چه مي«بداند 
حور خود كرده خواننده را مس ،چگونه گفتنو  چه گفتن ةمسئلرسد هر دو  پايان مي

تناسبي بسيار زنده و گويا با ي شده در محور عمودي شعر خانلر تصوير پرداخته. است
 .كند گو مي و با زاغ گفت ،آيد عقاب از آسمان فرود مي. پرواز و فرود و اوج عقاب دارد

يا پذيرفتن ) مرگ= ( تعارض و كشمكش دروني عقاب بر سر دو راهيِ ماندن و رفتن
خواري و زبوني به بهاي طول عمر؛ يا داشتن عمر كوتاه همراه با شكوه و اقتدار و 

اي است كه در فضاي كلي آن هم همين  گونه زبان شعر به. سرانجام عروج، و نه نزول
كشد و  در همان حال كه عقاب پر مي .آهنگ فرود و عروج به تصوير كشيده شده است

همگام با پرواز «كلام و زبان شعر نيز  و شود لحن مان محو ميگيرد و در دل آس اوج مي
 :)687وسفي ي( »گيرد و اوج و فرود عقاب با آهنگي خوش اوج مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در » ...نباشد شيب يعقاب را سال عمر س. ز درگذردين نيا صد سال زيِد و گاه سال عمرش ازيگويند زاغ س« 1

  .رجوع شود 214نوشتة شفيعي كدكني، ص  نهيبا چراغ و آ تاببه ك ،ن عبارتيمأخذ ا يو نادرست يمورد درست
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  چو از او دور شد ايام شباب  گشت غمناك دل و جان عقاب
  و در كار كند جويد ييدارو  ناچار كند ةخواست تا چار

  سحر دم زده در نفس باد  عمر در اوج فلك برده به سر
  حيوان را همه فرمانبر خويش  ابر را ديده به زير پر خويش

  به رهش بسته فلك طاق ظفر  سفر ز شادان آمده بارها
  او ةطعم و گرم شده تازه  تيهو و و تذرو كبك ةسين

  پند بياموزد زاغ از بايد  اينك افتاده بر اين لاشه و گند
  رهست پيروزي و زيبايي و مه  ر آن اوج سپهريادش آمد كه ب

  نفس خرم باد سحر است  فرّ و آزادي و فتح و ظفر است
  ديد گردش اثري زينها نيست  ود و به هر سو نگريستديده بگش

  بيزاري بود وحشت و نفرت و  همه سو خواري بود آنچه بود از
  گفت كاي يار ببخشاي مرا  بال بر هم زد و برجست ز جا
  ارزاني را تو مردار و تو  من نيم درخور اين مهماني

  زاغ را ديده بر او مانده شگفت  گرفت اوج هوا شاه هپرش
  راست با مهر فلك همسر شد  سوي بالا شد و بالاتر شد

  اي بود و دگر هيچ نبود نقطه  اي چند بر اين لوح كبود  لحظه
  )99-90خانلري (

اند ليكن اين هنر و  ريشه هر دو به پايان عمر خود رسيدهابوعقاب خانلري و نسر 
با مهر فلك  گيرد، عقاب اوج مي. زند ت كه خلق تصوير پاياني را رقم ميآرمان شاعر اس

ريشه هم همين ابودر شعرِ عمر . شود در دل آسمان محو مي و دشو همبر و همسر مي
حيات خود را در آسمان نقش بزند اما ضعف  ةخواهد حضور و ادام آرمان هست و مي

بر  ،كشد و هنوز اوج ناگرفته ا ميبر نسر غالب شده، به زحمت تن نزار خود را به هو
  .افتد كوه مي ةآشيانش در قل

با اوج و فرود پرواز عقاب  ،رفته در شعركار هنگ و تركيب زبان، كلام و لحن بهآ
در نهايت گويي ميان پرواز عقاب و آهنگ كلام  .تصويري همگون خلق كرده است

اما در شعر عمر . برد مي نشود و مخاطب را هم با خود به آسما شاعر پيوندي ايجاد مي
اي ميان پرواز نسر و مفهوم نمادين اين پرنده در قلمرو فرهنگ  يريشه چنين همگونابو

ريشه كه بعد از ابوحتي بيت پاياني شعر . شود و ادب عربي و پيام ذهني شاعر ديده نمي
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كوه سروده شده است چندان ارتباط و  ةاش در قل بر آشيانه) نسر= ( افتادن كركس
محور عمودي شعر ندارد و از شاعر خلاق  خصوص بهتناسبي با اصل موضوع، كليت و 

و نوآوري كه بسياري از اشعارش منتقدان سرسخت ادبيات عرب را به شگفتي واداشته 
  :كركس، آمال و آرزوهايش را بروز دهد كه ةرود كه با خطاب كردنِ لاش است انتظار نمي

 ام السفح قد امَات شُعوري   عدتأيها النَّسرُ هل اعَود كما 

  
  ها تقابل 3.8

اي براي  راز عمر دراز و چاره يوجو جستدر مثنوي خانلري، عقاب در  1.3.8
 كه نسرابوريشه با اينعمر  ةكوتاهي عمر و در نهايت گريز از مرگ است اما در قصيد

) 666حقي اي( شهرت دارد) به روايتي بيش از سيصد سال( به درازي عمر )كركس= (
وداع بازپسينش را از و كند  خود را ترك مي ةچون به پايان عمرش رسيده است آشيان

  :شود خواند چشمانش مي
  :خانلري

  !عمرم از چيست بدين حد كوتاه؟  من و اين شهپر و اين شوكت و جاه

  :ريشهابوعمر 
  الاخير الوداع من ءشي  هجر الوكرَ ذاهلاً و علي عينيه

  المسحور افُُقها تتهاوي من  كب سحبٍتاركاً خَلفَه موا
  فوقه قبله الضحي المخمور  كم اكبت عليه و هي تُندي

كند، از پرواز  مياش را احساس  نسر در شعر ابوريشه ضعف پيري و ناتواني 2.3.8
آيد  فرود مي ها كوه ةبر دامنو ها به پرواز درآيد  ديگر قادر نيست بر فراز قلهو ماند  ميدر

  :هايش را بر آرزوهاي مدفونش پيچيده است بال كه يدرحال
 ن جناحيه... هبط السفحعلي كل مطمح مقبور  طاوياً م  

  اما در شعر خانلري عقاب كه
  سحر دم زده در نفس باد  در اوج فلك برده به سر عمر
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  حيوان را همه فرمانبر خويش  ابر را ديده به زير پر خويش
  فلك طاق ظفربه رهش بسته   سفر ز شادان آمده بارها
  او ةتازه و گرم شده طعم  كبك و تذرو و تيهو ةسين

» آيد و تدبيري نيست مي كه«نمانده جز رهايي از چنگال مرگ  آرزويي بر دل عقاب
  .و درمان كوتاهي عمر

ماند بر  مينسر كه از پرواز و شكار در: پرندگاناز ) كركس= ( دن نسريد آزار 3.3.8
هاي  هاي خرُد و بال ي پرندگان ضعيف با چنگالآيد اما اينك حت لاشه فرود مي

 :ند حتي از مردار تغذيه كندهد كنند و اجازه نمي كوچكشان او را از لاشه دور مي

  نثير الرمال علي شلوٍ فَوقَ  وقَف النسر جائعا يتلوي
  بالمخلب الغض و الجناح القصير  و عجاف البغاث تدفعه

و پرندگان و است  فرمانروايي عقاب در مثنوي خانلري آسمان و زمين قلمرو
شكوهمند  يها حتي آسمان هم پيروزيو چرندگان و خزندگان در فرمان او هستند 

 :گيرد عقاب را جشن مي

  حيوان را همه فرمانبر خويش  ابر را ديده به زير پر خويش
  ظفر به رهش بسته فلك طاق  سفر ز شادان آمده بارها

و متانتي كه نسر دارد يادگار روزگاران گذشته ريشه وقار ابودر شعر عمر  4.3.8
 : است

  فضله الارث من سحيق الدهور  الوقار الذي يشيع عليه

ناگهان  بهكه ميراث گذشته است نلري شكوه و اقتدار عقاب ضمن ايناما در شعر خا
گشايد، اوج  ريشه ـ  بلكه پر ميابو ةكه نسر در قصيد گونه ـ آن غلطد بر زمين فرونمي

همچنين و دست كم در فضاي ذهني شاعر و شعر او ـ و اين شكوه و اقتدار را  گيرد مي
 .زند به ابد پيوند ميـ  در ذهن مخاطب

خواري و  عقاب خانلري عطاي زاغ را به لقاي عمر درازِ آميخته به زهرآبِ 5.3.8
 :رود خيزد و مي ، از سر گندزار و مردار برميبخشد زبوني مي
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  وحشت و نفرت و بيزاري بود  اري بودآنچه بود از همه سو خو
  هست پيروزي و زيبايي و مهر  يادش آمد كه بر آن اوج سپهر... 

  است سحر باد خرم نفس  است فرّ و آزادي و فتح و ظفر
  ديد گردش اثري زينها نيست  ديده بگشود و به هر سو نگريست
  گفت كاي يار ببخشاي مرا  بال بر هم زد و برجست ز جا

  ارزاني را تو مردار و تو  مهماني ناي درخور نيم من

آيد تا نوك منقاري بر طعمه  كنار پرندگان ديگر مي بهريشه گرسنه و تشنه اما نسرِ ابو
 :دهند حتي از مردار تغذيه كند نمي اما پرندگان كوچك و ضعيف اجازه بزند

  نثير الرمال علي شلوٍ فَوقَ  وقَف النسر جائعا يتلوي
  لمخلب الغض و الجناح القصيربا  و عجاف البغاث تدفعه

خود بيرون  ةراز طول عمر از آشيان وجوي جستعقاب در  ،در شعر خانلري 6.3.8
م شكار عقاب يپرندگان و خزندگان و چرندگان از ب ةطبق عادت معمول، همو آيد  مي
وي را از پاي درآورده  ،كه ضعف پيريآن گريزند و عقاب بي اي مي وشهكدام به گهر

  :يافتن راز خويش است يوجو جسته به آنها در توج باشد بي
  ناگه از وحشت پر ولوله گشت  گله كĤهنگ چرا داشت به دشت

  دوان نوزاد ةبرّ پي شد  نگران زده دل وان شبان بيم
  مار پيچيد و به سوراخ گريخت  كبك در دامن خاري آويخت
  دشت را خط غباري بكشيد  آهو استاد و نگه كرد و رميد

  ...صيد را فارغ و آزاد گذاشت   يگر داشتليك صياد سر د

  :اما در شعر ابوريشه ضعف پيري بر نسر عارض شده و توان پرواز هم ندارد
  مقبور مطمح كل علي  هبط السفح طاوياً من جناحيه

  بين شرود من الاذي و نفور  ما الطير عصائب فتبارت
  ريتطي لم خبرته ما اذا  لا تطيري جوابه السفح فالنسر

ا نشيند تا از مردار تغذيه كند ام كنار پرندگان ديگر مي ريشه نسرابودر شعر  7.3.8
توان دارد جمع  ونيرو  هرچهشود  مهري مواجه مي بيند و حتي با بي چون رويي نمي
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 گيرد و از آسمان بر كشد و اوج مي پر مي ،كند اش را متمركز مي كند و آخرين اراده مي
عقاب  خود ،اما در شعر خانلري )سقوط ←(افتد  ميسرنگون كوه  ةاش در قل آشيانه
كند، پر  خور اين مهماني نيست و گند و مردار را ارزاني خود كلاغ ميدرابد كه ي درمي
  ):صعود ←(گردد  برنميشود و ديگر  ل آسمان محو ميدر د ،كشد مي

  گفت كاي يار ببخشاي مرا  بال بر هم زد و برجست ز جا
  تو و مردار و تو و عمر دراز  ن عيش بنازها باش و بدي سال

  گند و مردار تو را ارزاني  من نيم درخور اين مهماني
  عمر در گند به سر نتوان برد  مرد بايد فلكم در اوج گر

انگيزترين تصوير در هر دو شعر در ابيات  ن و هيجانيتر رسد مهم به نظر مي 8.3.8
ت دو شاعر گوياي تفاوت روح ملي، پاياني رقم خورده است و نگاه و برداشت متفاو

نسر ـ  كه اشاره شد ابوريشه ـ چناندر شعر عمر  .فرهنگي است ةجمعي و جوهر ةلمخي
افتد؛ تصوير در ذهن  مي اش اش بر كاشانه گيرد اما لاشه اميدي اوج ميضعف و نا ةبا هم

 :ويدگ ، آنگاه شاعر ميپذيرد چيز پايان مي همهشود و  كباره قطع ميي مخاطب به

دتكما ع ل اعَودا النَّسرُ ههوري  أيشُع فح قد امَاتام الس  

تصوير شود  تا حدودي مي ،نمادين تنها با يك تفسير يا تأويلِ ،ريشهابو ةدر قصيد
ها و  نشان پرچم بعضي از دولتـ ) كركس( كه نسرشده را پذيرفت و آن اين ارائه

چنگال  با و اجدادي شاعر باشد كه درنمادي از سرزمين آ ـ كشورهاي عربي هم است
تر  گستردهبر آن روز  سياه ستم و استعمار روزبه ةدشمن بدخو رو به ويراني نهاده و ساي

نمايد كه در انتظار روزي باشد كه  در اين صورت آرزوي شاعر مقبول مي .شود مي
عقاب كه در شعر خانلري نه لرزه بر اندام  يدرحال. شكوه و آرامش گذشته بازگردد

بلكه  ،افتد و نه از ضعف و پيري چنان زار و ناتوان گشته كه نتواند به پرواز درآيد مي
شود  مي گيرد و در دل آسمان ناپديد كشد، اوج مي مي در همان سنين پاياني عمر هم پر

  :گردد و ديگر به زمين برنمي
  و مهر ييبايو ز يروزيهست پ  ادش آمد كه بر آن اوج سپهري... 

  ... نفس خرم باد سحر است  و فتح و ظفر است يادفرّ و آز
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  زاغ را ديده بر او مانده شگفت  گرفت شاه هوا اوج شهپر
  راست با مهر فلك همسر شد  سوي بالا شد و بالاتر شد

  اي بود و دگر هيچ نبود نقطه  اي چند بر اين لوح كبود لحظه

  
 گيري نتيجه. 9

شود كه يا يكي متأثر از ديگري است و يا  ها گاه آثاري يافت مي در ميان آثار ادبي ملت
به تعبير رژِه دبري و  آنكه از كار يكديگر آگاهي داشته باشند طور تصادفي و بي به
ها و اشتراكات  مشابهت ميان اين دو صورت گرفته باشد »ارتباط و انتقالي«آنكه  بي

ولفگانگ گوته وهان يديوان شرقي مورد اول  ةنمون. آيد زيادي ميان آن دو به چشم مي
 ةشاهنامهومر و  ةايلياد و اُديس ،مورد دومنمونة و است حافظ شيرازي  ديوان غزليات و

 هاي براي مورد دوم نمونه ،ها مشترك حيات اجتماعي ملت ةتجرب سبب به. فردوسي
توان يافت و از آنجا كه نويسندگان و آفرينشگران آثار هنري اغلب تحت  فراوان مي

آثار خود را خلق  ،خود ةعي و شرايط فرهنگي و زيستي جامعتأثير محيط اجتما
 ةزمان در پرورش قو نار آن عوامل ديگري هم، چون نژاد و وراثت ودر ك كنند، مي

در صورت وجود اشتراكات فرهنگي و  .استشان مؤثر  نشگرييخلاق و قدرت آفر
اخير برخي  در چند قرن. يابد افزايش ميمشابه  خلق آثار هنري و ادبيِ ،اجتماعي

، نزديكخصوص بخش خاورميانه و خاور به ييافريقاكشورهاي همجوار آسيايي و 
آثار ادبي و  ،در نتيجه نويسندگان اين جوامع .اند هاي مشابهي از سر گذرانده تجربه

ريشه ابوپرويز ناتل خانلري و عمر . اند ق كردههنري مشابهي از نظر مايه و مضمون خل
ند كه از نظر سرگذشت و تجارب زيستي و علمي ا ذكرشده دراهاي مو از ديگر مصداق

مشترك و مشابه اين  ةترين نقط شايد برجسته. هم دارند و فرهنگي، اشتراكات زيادي با
، سرودن شعري با عنوان قريب به هم و آرماني يكسان و از نظر زماني بسيار شاعر دو

  .باشد )چهار سال اختلاف تقريباًبا ( نزديك به هم
راز ماندگاري  يوجو جستاند و در  اب و نسر هر دو به پايان عمر خود رسيدهعق

دو تبار و ملت  الگوي حيات در ذهنِ با توجه به بينش اساطيري و كهنهستند ليكن 



مقاله "" اپي، پي)&-$"بهار و تابستان ( "/*ادبيات تطبيقي   113
  از عمر ابوريشه» نسر«از پرويز ناتل خانلري و » عقاب«مقايسة شعر 

 

 

 2ضمير ناخودآگاه قوميِ ،و به تعبير يونگ 1جمعي ةو نيز با توجه به مخيل شاعر
ماندگاري را در كشف راز  مخصوصاًن عمر و تصوير پايا آنهاهاي  هنر و آرماننژادشان، 

اوج عقاب در يكي  .زند رقم مي كه مفهوم و پيامي نمادين دارد ـهيئت عقاب و نسر ـ 
در ديگري هم  و )صعود( شود در آسمان محو مي ،»با مهر فلك همسر شده« ،گيرد مي

ش بزند حيات خود را در آسمان نق ةخواهد حضور و ادام مينسر همين آرمان هست و 
كشد و هنوز اوج ناگرفته بر  اما ضعف غالب شده، به زحمت تن نزار خود را به هوا مي

از ها و ايدئال خود،  راي بيان آرمانهر دو شاعر ب. )سقوط( فتدا يكوه م ةآشيانش در قل
با اين تفاوت كه خانلري مثنوي خود را به  اند انديشه و موجودي اساطيري بهره گرفته

خود را  ةريشه قصيدابوبرد و عمر  وگو ميان عقاب و زاغ پيش مي گفتروايي و  ةشيو
سروده  ها و قله ها كوهخود نسر بلكه خطاب به خطاب به هم نه  خطابي آن ةبه شيو
  .است

ريشه شعر خود را در شرايطي ابوعمر  ،از نظر اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي
هاي  ار، اختلافات حزبي و گروهاز چنگال استعم ييرها پي سرايد كه سوريه در مي

دار خفقان سرايد كه ايران در گيرو زماني مي خانلري هم شعر عقاب را در. مردمي است
اوضاع  ةكنندنوعي بازگو هركدام از اين دو شعر به .استو استبداد حكومت پهلوي پدر 

هاي شاعر و مردم روزگار خود  ايدئالعصر خود و بازتاب آرمان و  ةو احوال جامع
و در ديگري حسرت است و اميد در » فرّ و آزادي و فتح و ظفر است« در يكي. هستند
  .»عود كما عدتأ هل«: نااميدي

نگاه و  .در ابيات پاياني رقم خورده است ،ترين تصوير در هر دو شعر برجسته
 ةجمعي و جوهر ةگوياي تفاوت روح ملي، مخيل ،برداشت متفاوت دو شاعر در پايان

خواهد اوج  اميدي ميضعف و نا ةنسر با همابوريشه، در شعر عمر  .ي استفرهنگ
كباره قطع ي افتد؛ تصوير در ذهن مخاطب به اش بر آشيانش مي بگيرد اما جسد مرده

 :گويد مي آنگاه شاعر با حسرت ،پذيرد چيز پايان مي شود و همه مي

 دتكما ع ل اعَودا النَّسرُ ههأي  فح قد امَاتوري ام السشُع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 social imaginary بري، نويتعبالوژي ينظر در حوزه فرهنگ و مد سنده و صاحبير رژِهِ د»mediology «) 19دبري.(  

2 collective unconscious 
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پردازي شاعر  به اصل موضوع ندارد بلكه از خيالتنها ارتباطي  اين بيت پاياني نه
نگاه وي به . كشد و شكست و حسرت و درماندگي او را به تصوير مياست كاسته 
افتد و  اما در شعر خانلري نه لرزه بر اندام عقاب مي ،سترفته ا پرشكوه ازدست ةگذشت

زار و ناتوان گشته كه نتواند به پرواز درآيد؛ بلكه با همان  نه از ضعف و پيري چنان
شود و آن  گيرد و در دل آسمان ناپديد مي كشد، اوج مي شكوه و اقتدار هميشگي پر مي

  :شود عقاب به خواننده هم منتقل ميشكوه و غرور 
  و مهر ييبايو ز يروزيهست پ  ادش آمد كه بر آن اوج سپهري... 

  .... نفس خرم باد سحر است  ظفر است و فتح و يفرّ و آزاد
  زاغ را ديده بر او مانده شگفت  گرفت شاه هوا اوج شهپر

  راست با مهر فلك همسر شد  سوي بالا شد و بالاتر شد
  اي بود و دگر هيچ نبود نقطه  اي چند بر اين لوح كبود لحظه
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